
هنر6

زیر آسمان فیروزه اى

«سگک» و «هار» به تماشاخانه 
ایرانشهر می آیند

نمایش های «هار» به کارگردانی حسین پوریانی فر،  �
«ســگک» بــه کارگردانی رضــا بهرامــی، «لوله» به 
کارگردانــی علی رضــا اجلــی و «عمــو لاوروف» به 
کارگردانــی امیر امیری در تماشــاخانه ایرانشــهر به 
صحنه خواهند رفت. نمایش های «هار» به کارگردانی 
حسین پوریانی فر و «سگک» به کارگردانی رضا بهرامی 
به ترتیب در روزهای ۱۷ و ۲۲ فروردین، ســاعت های 
۱۸:۳۰ و ۲۰ در ســالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر 
روی صحنــه می روند. نمایــش «هار» اثــر برگزیده 
بیست و یکمین جشــنواره تئاتر دانشگاهی ایران است 
که در آن بردیا مشهودی، سپندار اعلم، مهدی قربانی، 
اکبر سلمانی االله دادی، میلاد افواج، نیما خطیب شاد، 
علی اصغر حســینی، جواد کارگر و علیرضا آشوری به 
ایفای نقش می پردازند. نمایش «سگك» اثر برگزیده 
هفدهمین جشنواره تئاتر «مقاومت» است که روایتگر 
زندگی شــهید شــاهرخ ضرغــام از دوران کودکی تا 
شــهادت اســت. در این نمایش، پریســا مقتدی، تینو 
صالحی، محمدرضا ایمانیان، لبخند بدیعی، ســهیل 
ملکــی، مهتاب شــکریان و امیر عدل پــرور به ایفای 
نقش می پردازند. همچنین در سالن ناظرزاده کرمانی 
نیز نمایش های «لوله» بــه کارگردانی علیرضا اجلی 
و «عمو لاوروف» بــه کارگردانی امیر امیری به ترتیب 
در روزهــای ۲۱ و ۱۸ فروردین ســاعت های ۱۸:۳۰ و 
۲۰ به صحنه می روند. نمایــش «لوله» اثری فانتزی 
درباره جامعه ای اســت که تحت سلطه یک سرکارگر 
قرار دارد. او از مقامات بالا دســتور می گیرد که هفت 
کارگر شرکت تخلیه چاه را اخراج کند، این هفت کارگر 
اخراج می شــوند و باقی ماجرا رخ می دهد. بازیگران 
این نمایش ابراهیم عبدی، محمدرضا آریان، یاســمن 
وفایی، مینا رســولی، مژده منظومه، غزل شــجاعی و 
مصطفی عطری هســتند. نمایش «عمو لاوروف» نیز 
قصه دو مأمور امنیتی از دو کشــور مختلف است که 
در یــک اتاقک با هوای محدود گرفتار شــده اند و تنها 
دو ســاعت زنده خواهند بود. در این نمایش نیز فریاد 
جــودی، نازنین دیــده ور و علی طاووســیان به ایفای 

نقش می پردازند.

مستند شان پن آنلاین
دیده می شود

با خریــد امتیاز پخش فیلم، مســتندی درباره  �
فعالیت های بشردوســتانه شــان پــن در هاییتی 
به صــورت اســتریم قابل مشــاهده خواهــد بود. 
«دیسکاوری پلاس» امتیاز پخش فیلم «همشهری پن» 
را خریداری کرده تا این مستند را که درباره تلاش های 
بشردوســتانه شان پن در کمک به زلزله زدگان هاییتی 
اســت، پخش کند. این مســتند که درباره زلزله سال 
۲۰۱۰ ساخته شــده به صورت اســتریم ششم می    در 
دسترس خواهد بود. مســتند «همشهری پن» توسط 
دان هاردی نوشــته و کارگردانی شده و هاردی و شان 
دیلــی آن را تولید کرده اند. در این مســتند تصاویری 
نزدیک از تلاش های شــخصی  شان پن در خط مقدم 
تلاش برای کمک به زلزله زدگان هاییتی تصویر شــده 
است. این زلزله هفت ریشتری ۲۵۰ هزار کشته بر جای 

گذاشت و پنج میلیون نفر را بی خانمان کرد.
هاییتــی زندگی پــن را تغییــر داد و بازیگر برنده 
اسکار برای «رود اسرارآمیز» و «میلک» یک مأموریت 
دو هفته ای را برای کمک به رســاندن وسایل پزشکی 
بــه زلزله زدگان در پیش گرفت تا پس از آن به زندگی 
عادی خــودش برگردد اما او ماند و ســازمانی ایجاد 
کرد که وظیفــه مدیریت بزرگ تریــن اردوگاه آوارگان 
این ســرزمین را برعهده گرفت. این سازمان در دوران 
شــیوع کرونا نیز نقــش مهمی در انجام تســت های 
کرونــا در آمریکا برعهــده گرفــت و اداره بزرگ ترین 
ســایت واکسیناســیون آمریکا را در اســتادیوم داجرز 
لس آنجلس در اختیار دارد. این بخش ها نیز بعدا به 
مســتند هاییتی افزوده شد. این فیلم که برای نمایش 
در جشنواره فیلم ترایبکا ۲۰۲۰ انتخاب شد، موفق به 
کســب جایزه منتخب مردم از جشنواره فیلم هارتلند 
شــد و در جشــنواره های متعددی از جمله ونکوور و 

رایندنس به نمایش درآمد.

نمایشگاهی از آثار
 هنرمندان افغانستانی

نمایشــگاه آثار تجسمی هنرمندان افغانستانی  �
مقیم ایران با عنوان «هم خانه» در خانه هنرمندان 
ایران افتتاح شــد. در این نمایشــگاه بیش از ۷۰ اثر 
نقاشی، خوشنویســی، مینیاتور و تذهیب، مجسمه و 
عکس از هنرمندان افغانستانی مقیم ایران به نمایش 
درآمده اســت. این نمایشــگاه که با تلاش هنرمندان 
افغانستانی و حمایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی استانداری تهران و همکاری خانه هنرمندان 
ایــران برگــزار شــد تــا ۲۳ فروردین در محــل خانه 
هنرمندان ایران دایر اســت. محمدحســین احمدی، 
محمد ارزگانی، زهرا اســماعیلی، بتول اکبری، فاطمه 
اکبری، محمدموســی اکبری، گل احمد انوری بلخی، 
ثریا جعفری، بتول رحیمی، علی رحیمی، زارا رسولی، 
حمیده سهرابی، شــکیلا عالمی، علیخان عبداللهی، 
بهرامشــاه محمودی، محمد مهدی میرزایی و فاطمه 
میرزایی از هنرمندان حاضر در این نمایشــگاه هستند. 
نمایشگاه «هم خانه» تا ۲۳ فروردین هر روز (به غیر از 
شنبه ها) از ساعت ۱۴ تا ۲۰ میزبان علاقه مندان است.

مراســم اختتامیه نمایشــگاه «هم خانه» دوشنبه 
(۲۳ فروردین) از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن استاد شهناز 

خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

دریچه

۳ نمایش در تالار های چهارسو 
سایه و قشقایی به صحنه رفت

پس از موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر  �
انتقال مشاغل تئاتر از گروه سه به گروه دو مشاغل، سه 
اثر نمایشــی از این هفته در تالارهای چهارسو، سایه و 

قشقایی تئاتر شهر به صحنه رفت.
در تالار چهارسو تئاتر موزیکال «جنگ و صلح» به 
نویسندگی، طراحی و کارگردانی میثم یوسفی ساعت 
۱۹، مدت زمان ۴۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان 

روی صحنه رفت.
شــاهین علایی نــژاد، مهنــاز غمخــوار، محمد 
فــلاح زاده،  پریســا  ایــزدی،  مصطفــی  صمــدی، 
مرتضی حقی، هومن قاســم خانی گــروه بازیگران و 
بازی دهنــدگان نمایش را تشــکیل می دهند. این در 
حالی است که فرید نوایی آهنگ ساز، علی پاکدست، 
مریم اقبالی طراح و ســازندگان ماســک و تن پوش، 
مرضیه سرمشــقی و رفعت هاشــمی سی ســخت 
طراحان پوستر و بروشــور، رضا خضرایی شاد طراح 
نور، نیلوفر عبدالعلیان طراح و سازنده عروسک های 
بخش ســایه، محمد شــباهنگ شــاعر، یاسر بیات 
نوازنده تنبک و کمانچه، عرفــان خزایی نوازنده تار، 
مرتضی برزگرزادگان برنامه ریز و دســتیار کارگردان، 
علی رضایی دستیار کارگردان، احمد احمدی و زهرا 
دوستی دستیاران کارگردان، مهدی صالحی عکاس، 
جواد دهقان ساخت تیزر، آرش بختیاری زاده و مریم 
باطنــی روابط عمومــی دیگر اعضای گــروه اجرائی 

نمایش هستند.
در خلاصه داستان تئاتر موزیکال «جنگ و صلح» 
آمده اســت: «در مجلس بزمی دو خانواده ســازهای 
ســنتی (ایرانی) و کلاســیک (فرنگی) در حال اجرای 
موسیقی هستند که دو ساز جوان کمانچه از خانواده 
ســازهای ایرانی و چنگ از خانواده سازهای کلاسیک 
رخ در رخ یکدیگــر قرار گرفته و یــک دل نه صد دل 
عاشق و واله و شیفته یکدیگر می شوند؛ اما با توجه به 
اختلافات بین فرهنگی و خانوادگی شــان با ممنوعیت 

خانواده های شان مواجه می شوند».
«مِرفی» عنوان دیگر نمایش جدید مجموعه تئاتر 
شهر است که از روز یکشنبه پانزدهم فروردین در تالار 
سایه مجموعه تئاتر شهر به نویسندگی سپیده ضیایی 
و کارگردانــی نگین ضیایی پیــش روی مخاطبان قرار 

می گیرد.
در این نمایش که ســاعت ۱۸:۴۵ با مدت زمان ۶۰ 
دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان روی صحنه رفت 
(به ترتیب حــروف الفبا) حامد ادوای، نیما انصافیان، 
ساجده حمیدی منزه، شادی ضیایی، رضا مرشد و امین 

موحدی پور به عنوان بازیگر حضور دارند.
گــروه تئاتــر واســومانی (تهیه کننده)، ســیروس 
تاجبخــش صــدا، امیر مرســلی مدیر تولیــد، بهگل 
شــهیدی و فرنوش نادرپــور گــروه کارگردانی، رضا 
بصیرزاده طراح صحنه، شادی ضیایی طراح صحنه، 
لیلا ســرنی طراح گریم، میثم صفری طراح نور، روزبه 
خورزنی صدا و موسیقی، رضا جاویدی عکاس، سجاد 
داغســتانی طراح پوستر و بروشور، محمد دادفر مدیر 
صحنه، امیر قالیچی مشــاور امور رســانه و تبلیغات، 
مجید نیرومند ســاخت تیزر، هدی نجفی نقاشــی و 
گرافیک دیگر عوامل اجرائی تئاتر «مرفی» را تشــکیل 

می دهند.
در خلاصــه نمایش آمده اســت: «در عین حال که 
نمیشــه انتظار داشــت اوضاع بهتر بشــه، دست کم 
لزومی نداره واهمه داشته باشیم که چیزی بدتر بشه. 
اوضاع همیشه همون طور که هست باقی می مونه. به 
این ترتیب، خارج از وجود خود مِرفی، دســت کم پنج 

نفر به مِرفی نیاز دارند».
از روز سه شــنبه ۱۷ فروردین ماه نیز یک اثر جدید 
با عنوان نمایش «کنســرت مرگ گرم» به نویسندگی، 
طراحی و کارگردانی محمدرضا عطایی فر ساعت ۱۸ 
به مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان 

اجرای خود را در تالار قشقایی تئاتر شهر آغاز کرد.
(به ترتیب اپیزود): اپیزود یک: زرى اماد، محســن 
زرآبــادى، اپیــزود دو: مهتاب باجــلان،  علی حیدرى، 
دانیال بلورى، اپیزود سه: محمد هادی عطایی، خسرو 
کشــاورز، محمدباقر صفانور، بیتا شیری، اپیزود چهار: 
حسین میرزاییان، محمدرضا عطایی فر، الهه جوانمهر، 
اپیــزود پنج: علی یعقــوب زاده، الناز مــکاری، اپیزود 
شــش: زری اماد، رعنا حســین دخت، رهام شــریفی، 
اپیزود هفت: محمد آسایشــلو، مهدی اشــتری، فائزه 
رجبی، احســان حاجیان، پرنیا عســگری، بیتا شیری، 
سپهر صفرخانی، ســهیل صفرخانی، آرمین میرزایی، 
پارسا شیرازیان، علیرضا عرب و علیرضا اسلامی گیلانی 

گروه بازیگران نمایش را تشکیل می دهند.
رضا شــاپور زاده طــراح صحنه و لبــاس، المیرا 
رضی زاده دستیار کارگردان و برنامه ریز، رضا خضرایی 
طراح نور، شقایق فرشــته مدیر روابط عمومی، آصف 
جاودان فر، وندا عفوی منشــی صحنه، کیمیا رضایی، 
مسیح کامرانی، ســارا واحد نوعی، سپهر صفرخانی، 
ســهیل صفرخانی، مبین هاشــمی، یگانه حســینی، 
دستیاران طراح صحنه و لباس، فرشاد فیضی، روسانا 
اربابی، روزبه ســلطانی گروه عکاسان، محمد قربانی 
تدوینگر و نریتور، فاطمه عطار باشــی و محمد قربانی 
گویندگان، مســیح کامرانــی طراح تراکــت، مرجان 
عطایی فر طراح پوســتر، بروشور و ساخت کلیپ هم 
به عنوان عوامــل اجرائی در این اثر نمایشــی حضور 

دارند.
روایت داســتانی نمایش «کنســرت مرگ گرم» از 
دهــه چهل آغاز شــده و تا دهــه ۱٤۰۰ ادامه خواهد 
یافــت. این نمایش بــه صورت داســتان گو در هفت 
اپیزود با زبان موســیقی، رخدادهاى مهم هر دهه را 

روی صحنه روایت می کند.
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بهنــاز شــیربانی: تفاوت های ســینمای 
عامه پســند و هنری در سال های گذشته، 
همواره محل بحث بوده. اینکه اساســا 
می تــوان تعریف دقیقی از این دو جریان 
ارائه داد یــا خیر. «هنر گاهی به پســند 
و دنیــای عامــه مردم نزدیک می شــود 
و گاهــی مخاطــب خــودش را از میان 
نخبگان و اندیشمندان انتخاب می کند». 
این تعریفی است که طهماسب صلح جو 
ارائه می دهد. این منتقد پیش کسوت در 
گفت وگو با «شــرق» از زاویه دیگری به 
تفاوت های ســینمای عامه پسند و هنری 
تقســیم بندی  به  نگاه می کنــد. «اصولا 
ســینمای هنــری و غیرهنــری معتقــد 
نیســتم. ســینما در هر حال هنر است و 
مردمی تریــن هنر دوران هــای مختلف. 
ســینما بیــش از هر چیز بــا عامه مردم 
ســروکار داشــته اســت». ایــن تعریف 
صلح جــو از تقســیم بندی های رایج در 

سینماست.
او در بخش دیگری از صحبت هایش، 
از هنر سینما و تقسیم بندی فیلم هایی که 
در ادوار مختلف ساخته شدند، صحبت 

می کند. «فیلم، محصول سینماست. پدیده ای که هم 
صنعتی اســت و هم هنری. البته باید این را در نظر 
گرفت که تمامی هنرها جنبه صنعتی هم داشتند و 
در ســینما این جنبه چشــمگیرتر است و طبقه بندی 
فیلم ها به معنی طبقه بندی سینما نیست. محصول 
هنر ســینما گاه فیلم های ماندگار و ارزشمندی است 
و گاهــی فیلم هایی هســتند که در برقــراری ارتباط 
با مخاطــب ناتوان انــد؛ بنابراین نمی تــوان این طور 
نتیجه گرفت که چون فیلمی مورد پســند نخبگان و 
روشنفکران نیســت، پس اساسا سینما نیست. همه 
هنرها و آثار هنری دارای درجه و مرتبه ای هســتند. 
طبیعی اســت کــه همه در یک ســطح نیســتند و 
نمی توانیم از هنر یک معنا و مفهوم مطلق بسازیم. 
هنــر گاهی به پســند و دنیــای عامه مــردم نزدیک 
می شود و گاهی مخاطب خودش را از میان نخبگان 
و اندیشــمندان انتخاب می کند. از طرفی نمی توانیم 
ارزش ها و جنبه های مردمی هنــر را نادیده بگیریم. 
چه بسا در تاریخ سینمای جهان هم فیلم هایی بودند 
که در زمان ســاخت از دید روشنفکران ارزش هنری 
نداشــتند، اما ماندگار شــدند. به این معنی که مردم 
چنین اثری را پســندیدند و از آن استقبال کردند و در 
طولانی مدت وارد خاطره جمعی مردم شده و امروز 

به آن آثار احترام می گذاریم».
او ادامــه می دهــد: «بررســی و تحلیــل تاریخ 
سینمای ایران معمولا روند پیچیده و دشواری دارد؛ 
ســینما از جوامع صنعتی دنیا وارد ایران شد. از ابزار 
و امکاناتــش گرفته تا موارد جزئــی دیگر. از جوامع 
غربــی به ایــران آمد و صنعت ســینما در ایران هم 
شکل گرفت. تاریخ ســینمای ما این را ثابت می کند 
که ســینما تنها پدیده ای است که از غرب به فرهنگ 
ما ورود کرد. بسیاری از فیلم هایی که روشنفکران به 
تحقیر به عنوان فیلمفارسی از آن نام بردند و همیشه 
سعی کردند دست کم بگیرند (نه به این معنا که من 
همه آنها را تأیید کنم و از آنها به عنوان آثار برجسته 
سینمای ایران نام ببرم) اما چنین فیلم هایی محصول 
سینما در کشور ما با زمینه های فرهنگی و اجتماعی 
بــود؛ به ایــن معنا کــه فیلم ســازان در دوره ای به 
گونه ای فیلم می ســاختند که برای عامه مردم قابل 
درک باشد و اگر غیر از این بود، سینما سر پا نمی ماند. 
سینما همواره متکی به مردم بوده و هست. واقعیت 
این اســت که محصولات سینمای ایران در دهه های 
۴۰ و ۵۰ بســیار محدود و انگشت شــمار بود و سالی 
۵۰-۶۰ فیلم ســاخته می شــد، اما در کنار آن حدود 
۳۰۰-۴۰۰ فیلم خارجی به نمایش گذاشــته می شد. 
بهترین فیلم های ســینمای آمریکا و اروپا در بهترین 
ســالن های ســینما به نمایش در می آمد، اما همان 
تعداد محدود فیلم فارســی از نظــر ارتباط با عامه 
مردم با فیلم های خارجی رقابت می کرد و حتی آنها 

را از نظر اقتصادی شکست می داد».
او در بخش دیگــری از صحبت هایش می گوید: 
«چــه چیــزی در فیلم های فارســی بود کــه تیپ 

روشــنفکر به این دلیل که شبیه فیلم های اروپایی و 
آمریکایــی نبودند، تحقیر می کردند اما عامه مردم از 
آنها اســتقبال می کردند؟ مگر هــدف هنر غیر از این 
اســت که فکر یا اندیشــه ای را به ذهن مردم منتقل 
کنــد؟ و اگــر در این مــورد موفق بــود، ارزش پیدا 
می کند؟ اگر قرار باشــد فیلمی ساخته شود که فقط 
عده ای خاص از جمعیت کشــور آن را بپســندند، به 
نظرم فضیلت نیســت. هنر زمانی ارزش والایی پیدا 
می کنــد که هــم از نظر تکنیک و هــم فرم خلاقیت 
داشــته باشــد و در ارتباط گیری با مــردم هم موفق 

عمل کند».
صلح جــو صحبت هایــش را درمــورد جریــان 
فیلم های هنــری در ایران این طــور ادامه می دهد: 
«در بیــن فیلم ســازان ایرانی، آدم های روشــنفکری 
هم بودند که عمدتا خارج از ایران و بیشــتر فرانسه 
تحصیل کرده بودند. بیشتر آنها فیلمفارسی را جدی 

نمی گرفتنــد و جریان ســاخت 
فیلم هنری به مرور شکل گرفت. 
اوایل دهــه ۳۰ را می توان زمان 
شــکل گیری و ســاخت چنیــن 
فیلم هایــی دانســت. مثلا فرخ 
غفاری با ســاخت «شب قوزی» 
یا ابراهیم گلســتان با ســاخت 
در  آثــاری  آیینــه»  و  «خشــت 
این سبک و ســیاق تولیــد کردند 
و فیلم ســازان دیگــری که فکر 
می کردند نیاز است تا در سینمای 
حرفــه ای تحولی ایجاد شــود. 
برخی از این فیلم سازان در روند 
کارشــان موفق نبودنــد، به این 
دلیل که فیلم هایشان مورد پسند 
عامه مردم نبــود و خودبه خود 
خارج  فیلم ســازی  گردونــه  از 
البته ما درمورد سینمای  شدند. 
حرفــه ای و فیلم هایی که راهی 
اکران عمومی شــدند، صحبت 
می کنیــم. بایــد ایــن را هم مد 
نظر داشــت که در همان دوران 
تحصیل کرده  که  فیلم ســازانی 
بودنــد و آموخته هایشــان را در 

ســینمای ایران با ســاخت فیلم تجربه می کردند، با 
روند فیلمفارسی به هیچ وجه نمی توانستند هماهنگ 
شوند. برخی از آنها وارد جریان دیگری شدند و فیلم 
کوتاه ساختند و اندیشه و استعدادشان را با فیلم های 
کوتاه بروز دادند. عمدتا تولیدکننده و تهیه کننده این 
فیلم های کوتاه هم وزارت فرهنگ و هنر و تلویزیون 
بود. هژیر داریوش از جمله فیلم ســازانی بود که در 
فرانســه درس خوانده بود و بعد هــا یک فیلم بلند 
در دهه ۵۰ ســاخت. یا مثلا فیلم ســازی مثل خسرو 
ســینایی با ســاخت فیلم کوتاه، کارگردانی را تجربه 
کرد و بعدها وارد جریان ســاخت فیلم بلند شد  که 

اغلب فیلم های آنها اکران عمومی نداشتند و گاهی 
در کانون های فیلــم به نمایش در می آمدند. گرایش 
نخبه گرایانــه در ســینما از دهــه ۳۰ و ۴۰ و رونــق 
سینمای فارسی شروع شد و حتی برخی از فیلم های 
کوتاه هنری، در فســتیوال های دنیا جایزه گرفتند. اما 
باید در نظر داشت که جریان ساخت فیلم های هنری 
در آن زمــان در ارتباط با عامه مــردم، خیلی موفق 

نبودند».
او در بخش هــای دیگــری از صحبت هایش به 
جریان موج نو در ســینمای ایران اشاره می کند: «در 
اواخر دهــه ۴۰ فیلم های «قیصــر» و «گاو» الگوی 
متفاوتی را به ســینمای حرفه ای ارائــه دادند. مثلا 
اگر در نظر بگیریم فیلمفارسی بیشتر از نمایش های 
ســنتی الگو می گرفت و به نظرم بیشــتر تحت تأثیر 
نمایش هــای روحوضــی بود، در ســینمای موج نو 
فیلم هایــی بودند که توانســتند تکنیک های اروپایی 
ســینمای  بــه  را  آمریکایــی  و 
ایران اضافه کننــد. برای نمونه 
فیلــم «قیصــر» الگــوی فرم و 
تکنیکش از فیلم های آمریکایی 
گرفته شــده و به نوعی الگوی 
فیلم های وســترن را ارائه داد. 
یا فیلم «گاو» بیشــتر از ســبک 
ایتالیــا  نئورئالیســم  ســینمای 
الگوبــرداری کرد. البته «قیصر» 
با اســتقبال عامه مردم روبه رو 
شــد و فیلــم «گاو» اولین فیلم 
بلنــد ســینمایی اســت که در 
جشــنواره ونیز جایــزه گرفت و 
کیارستمی  عباس  شــد.  مطرح 
کــه مطرح تریــن و جهانی ترین 
در  اســت،  ایرانــی  فیلم ســاز 
نخســتین گام هایش در ساخت 
فیلم به سراغ فیلم کوتاه رفت. 
مثل فیلــم «نــان و کوچه» که 
سال ۱۳۴۹ ساخت و فیلم بسیار 

فیلم خوبی است».
«زمان  می دهــد:  ادامــه  او 
ســاخت فیلم «نــان و کوچه» 
با کیارســتمی ســر  افرادی که 
صحنه همکاری می کردنــد، معتقد بودند او الگوی 
همیشــگی ســاخت فیلم را رعایت نمی کنــد یا به 
تعبیری از ســینما چیزی نمی داند. مثلا معروف ترین 
صحنــه فیلم «نــان و کوچه» صحنه ای اســت که 
کیارســتمی اصرار داشته یک سگ پشت در خانه ای 
بنشــیند به شکلی که خودش در ذهن داشته و خب 
بازیگر نیســت که متوجه موقعیت باشد. برخی سر 
صحنه اعتقاد داشــتند که با کات دادن می توان این 
صحنه را درســت کرد  اما کیارســتمی اصرار داشت 
خود حیوان این کار را انجام دهد و این شرایط در آن 

زمان برای بسیاری غیر متعارف بود».

صلح جــو در ادامــه می گوید: «ما در 
دوره ای فیلم ســازان مطرح بســیاری در 
این حوزه داشــتیم. زنده یاد علی حاتمی 
که ریشه تئاتری داشــت و پیش از ورود 
به ســینما کارش را از ساخت فیلم های 
تبلیغاتــی آغــاز کــرد و بعدتر بــا فیلم 
«حســن کچل» وارد ســینمای حرفه ای 
شــد و از داســتان های عامیانــه بــرای 
ســاخت فیلم وام گرفت؛ امــا با فرمی 
متفــاوت آن را ارائــه داد. بعد از انقلاب 
هم شــاخص ترین فیلم ســازان این نوع 
سینما افرادی مثل کیمیایی، کیارستمی، 
حاتمــی، تقوایــی و بیضایــی بودند و با 
ســینمای موج نو نخســتین تجربه های 
فیلم سازی شــان را انجام داده بودند. اما 
باز هم از ریشــه های این فیلم سازان بنام 
صحبــت می کنم که همگی با ســاخت 
فیلم کوتاه به عرصه ســاخت فیلم بلند 
قدم گذاشتند. ناصر تقوایی بخش مهمی 
از آثــارش فیلم های کوتاهی اســت که 
برای تلویزیون ســاخت. یا بهرام بیضایی 
که فعالیت تئاتری چشــمگیری داشت، 
نخســتین تجربه هایش در ســینما را با 
ساخت فیلم های کوتاه آغاز کرد. ناصر تقوایی فیلم 
کوتاهی به نام «رهایی» ســاخت که در بســیاری از 
فستیوال های مطرح دنیا چندین جایزه گرفت و آنها 
با ســاخت چنین فیلم هایی توانســتند متفاوت بودن 
سینمای خودشان را نشان دهند و بعد وارد سینمای 
حرفه ای شــدند و بعد از انقلاب هم فعالیت شــان 

ادامه پیدا کرد».
صلح جو ادامه داد: «بعــد از انقلاب نهضتی در 
ساخت فیلم کوتاه به وجود آمد به نام سینمای آزاد. 
سینمای آزاد بعد ها توانست جایگاه خودش را تثبیت 
کند و از تلویزیون حمایــت مالی بگیرد. محصولات 
سینمای آزاد عمدتا فیلم های هشت  میلی متری بود 
و فیلم سازان زیادی در این عرصه فعالیت می کردند. 
ســینمای آزاد جریانی بود که سعی داشت سینمای 
هنری و متفاوت خاصی را رواج دهد و در این عرصه 
هم موفق بودند. در ســال های بعد از انقلاب نســل 
دیگری از فیلم ســازان جــوان که اولیــن فیلم های 
بلند سینمایی شــان را ســاختند، افــرادی بودند که 
در ســینمای آزاد فعالیت می کردند. کســانی که از 
ســینمای آزاد قبــل از انقلاب وارد جریان ســینمای 
حرفه ای بعد از انقلاب شــدند، چهره های مطرحی 
هســتند مثل کیانوش عیاری یا رخشان بنی اعتماد یا 

محمود کلاری».
او ادامــه می دهد: «در ســال های بعد از انقلاب، 
ســینمای آزاد را تعطیــل کردنــد و افــرادی که در 
سینمای آزاد تجربه کســب کرده بودند، وارد فضای 
ســینمای حرفه ای شدند و امکاناتی که این سینمای 
آزاد داشــت، بــه جای دیگــری منتقل شــد و مرکز 
آموزش فیلم ســازی اسلامی تأسیس شد که عده ای 
از جوان هــای انقلابــی مشــغول به کســب تجربه 
فیلم سازی شدند و از بین آنها فیلم سازان خوبی مثل 

کمال تبریزی بیرون آمدند».
صلح جــو در ادامه به دوره دیگری از ســینمای 
ایران اشــاره می کند: «در دهــه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ 
مدیران سینمایی اصرار داشتند که فیلم ها باید خاص 
و نخبه گرا باشد و به فیلم های عامه پسند زیاد میدان 
نمی دادند. جالب است که سالن های سینمای کشور 
دنبــال فیلم های عامه پســند بودند. تــلاش مدیران 
ســینمایی در آن دوران هم بیشتر ساخت فیلم های 
هنری بود  اما فیلم های عامه پســند را مردم دوست 
داشــتند و از آنها استقبال می کردند و این روند ادامه 
پیدا کرد. در سال های اخیر سینمای عامه پسند، جای 
خودش را باز کرد و در کنارش سینمای هنری هم راه 

خودش را طی کرد. 
از بین فیلم سازانی که آثارشــان با پسند نخبه ها 
و فســتیوال های خارجی ســازگار بود و عامه مردم 
هم با آن ارتبــاط برقرار کردند،  خاص ترین چهره این 
عرصه به نظرم اصغر فرهادی اســت؛ فیلم های او 
همواره در عرصه های جهانی جایگاه رفیعی دارد و 
معتبرترین جوایز ســینمایی را کسب کرده و از طرفی 

فیلم هایش مورد پسند مردم است».

صلح جو: نمی توانیم از هنر یک معنا و مفهوم مطلق بسازیم

خوشحالى آن چهره شیرین و بشاش را فراموش نمى کنم

  آشــنایی من با حســین ملکی به سال ۱۳۷۳ 
و فیلم «خط آتــش» به کارگردانــی زنده یاد علی 
سجادی حسینی برمی گردد و فرا گرفتن کلی تجربه 
پخته شده از ســوی فیلم برداری که سال های سال 
عکاس بوده و فیلم های درخورتوجهی را عکاسی 
کرده اســت. حســین ملکی به جز عکاسی، سال ها 
بازیگــری را تجربــه کرده و به حســین آرتیســت 
معروف بوده است؛ آرتیستی که با طنز خاص خود، 
ســاعت ها دوســتانش را به گوش دادن خاطرات 
شــیرینش از ســینما مجاب می کرد و اگر در روز ها 
یا ســال ها بعد دوباره آنها را از زبان او می شنیدی، 
انــگار دیروز اتفاق افتاده و باز جذاب بود. ســال ها 
قبل در یکی از دوره های جشــن خانه سینما با هم 
حضور داشــتیم. هیچ گاه فراموش نمی کنم شادی 
او و خوشــحالی ای را که برای همکارانش که روی 
سن می رفتند و تقدیر می شدند؛ آن هم در سینمایی 

کــه متأســفانه در هــر صنف 
معمــولا کســی از پیشــرفت 
نمی شود  خوشحال  همکارش 
و انرژی نمی گیرد. روبه روی لنز 
من خیلــی از آدم های هنرمند 
و دارای جایــگاه خــاص قرار 
گرفته انــد، ولــی درصد کمی 
بــه جایگاه  ایــن دوســتان  از 
حقیقی انســان بودن رسیده اند 
واقعی فضیلت  به معنــای  و 
هنرمند بودن را به خوبی درک 
کرده انــد. حســین ملکی یکی 
از ایــن انســان های والا بود و 

ای کاش می توانســتم از کلمــه «اســت» به جای 
«بود» استفاده کنم. انســانی خوش قلب، مهربان، 
بدون کینــه و دارای نگاه. به نظــر من جای خالی 

او در سینما هرگز پر نخواهد شد 
و ســال های سال اســم او بر سر 
زبان هــای اهالی ســینما جاری 
اســت و خاطــرات او ســینه به 
سینه بازگو خواهد شد. او عاشق 
فیلم بــرداری بــود و به راحتــی 
در ســینمای بی رحــم، ســال ها 
ایــن فیلم بردار کهنــه کار را کنار 
گذاشتند و یکی از دلایل بیماری 
ایشان، همین فکر  و تاب نیاوردن 
و خیال های او بود و همیشــه در 
درد دل هایــش عنوان می کرد که 
ماحصل ۶۰ ســال زندگی هنری 
چه شــد! البته بسیار کم از ایشــان گله از روزگار را 
شنیده بودم و بیشتر ســعی می کرد انرژی به گروه 
تزریق کند و به نوعی از خنده و شادی دیگران لذت 

می برد. ســاعت ها اگر از محاســن، منش و بزرگی 
این انســان بدون ادعا و بی آلایــش بگویم، باز حق 
مطلب ادا نمی شــود و تنها دوســتانی که با ایشان 
همکاری کرده انــد، به خوبی ســخنانم را متوجه 
و کامــلا جای خالــی او را حس می کننــد. چقدر 
خوشــحالم که در دو ســال پیش در جشن انجمن 
عکاسان سینمای ایران از این هنرمند تقدیر ویژه ای 
به عمل آمد. هیچ گاه خوشــحالی آن چهره شیرین 
و بشــاش را فراموش نمی کنم. امیدوارم این حرفه 
و صنعت به اهالی خود روی بهتری نشــان دهد و 
فرزندان خود را نبلعد. قدر و جایگاه پیش کسوتان 
ایــن هنر را بدانیــم و به احترام همــه این عزیزان 
تکرار نشــدنی بایستیم و کلاه از سر برداریم. می باید 
از صمیم قلب در حضور ایــزد منان با صداقتی از 
جنس حســین ملکــی آرزوی عاقبت بخیری برای 

یکدیگر کنیم.

نادر فوقانى . عکاس

چه بسا در تاریخ سینمای جهان
 هم فیلم هایی بودند

 که در زمان ساخت از دید 
روشنفکران ارزش هنری نداشتند، 
اما ماندگار شدند. به این معنی که 
مردم چنین اثری را پسندیدند و از 

آن استقبال کردند و در طولانی مدت 
وارد خاطره جمعی مردم شده و 

امروز به آن آثار احترام می گذاریم


